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مقدمه

ظهور اسلام ابتدا درميان قوم عرب و سپس گسترش آن درميان مردم سرزمين‌هاي ديگر، تغييرات ژرفي در زيرساخت‌هاي فكري ايجاد كرد. دميدن روح جست‌وجو در فكر مسلمانان، يكي از پيامدهاي ظهور اسلام بود كه به كشف سرزمين‌هاي ديگر منجر شد. تعليمات اسلام (چه قرآن و چه سنت نبوي) در اين ميان بسيار مؤثر بود. در اين ميان، جغرافيا يكي از علومي بود كه مسلمانان به آن توجه بسياري نشان دادند؛ چراكه از اين راه مي‌توانستند سرزمين‌هاي ديگر را شناسايي كنند. اين، به‌نوعي مي‌توانست نگرشي سودانگارانه باشد؛ چراكه زمامداران، مشوق كساني بودند كه اقليم‌هاي ديگر را بازشناسند و اين درنهايت به‌نفع دستگاه سياسي تمام مي‌شد. اما، به هر حال، نوشته‌هاي جغرافي‌دانان (به‌ويژه جغرافي‌دانان عصر كلاسيك) باعث شد كه بسياري از مسلمانان با درنظرگرفتن بن‌مايه‌هاي ذهني برگرفته از اين آثار، خود به كار سياحت و جهانگردي اقدام كنند. از اين منظر، جغرافيا و جهانگردي، ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر يافتند و درنهايت، اين پيوستگي باعث شد مطالعات و بررسي‌هاي دانشمندان غني شود. اوج كار جغرافي‌دانان جهانگرد، قرن‌هاي سوم و چهارم هجري است. اين روند تا قرن هشتم هجري ادامه مي‌يابد و از آن پس رو به افول مي‌گذارد. قرن‌ها تلاش و جست‌وجو، باعث آفريدن آثار شكوهمندي در عرصة جغرافيا درميان جغرافي‌دانان و مورخان اسلامي شد؛ اما پس از قرن هشتم هجري، با ورود اروپاييان به ميدان جست‌وجو، اين روند معكوس شد.
در اين مقاله، دربارة علل توجه مورخان و جغرافي‌دانان مسلمان به جغرافيا و جهانگردي و ارتباط جغرافيا و جهانگردي در تمدن اسلامي و مطالعات و نتايجي كه از اين فرايند ماية تمدن اسلامي شد، توضيح داده شده است.
پيوند جغرافيا و جهانگردي

جغرافیا و جهانگردی، دو مقولة جدا از هم نیستند. جغرافیا از دیرباز علم بوده است و ریشة آن را می‌توان در زبان یونانی جست. «جئوس»
 به‌معنی «زمین» و «گرافوس»
 به‌معنی «تصویر» یا «نگاشتن». در متون اسلامی، عناوین کتاب‌های جغرافي‌دانان مشهور چون «مارینوس صوری»
 (درگذشته در130 هـ . ق.) و «کلودیوس بطلمیوس»
 (درگذشته در 168م.) با عنوان صورة‌الارض ترجمه شده است. نزدیک‌ترین معنی جغرافی به جهانگردی را «علی‌بن‌حسین مسعودي» (درگذشته در 346 ﻫ . ق.) ــ مورّخ و جغرافی‌دان مشهور ــ ذکر و آن را «قطع‌الارض» ــ یعنی «پیمودن زمین» معنی كرده است (حلبي، 1372: 359ـ358؛ فرشاد، 1365: ج 1، ص 233؛ قره‌چانلو، 1380: ج 1، ص 8). با این همه، بین جغرافی و جهانگردی پيوندهاي محكمي وجود داشته و به عبارتی بهتر ، جغرافی تأثیر ژرفی بر جهانگردی گذاشته است. در اینجا رواست به این نکته توجه دهیم که برخی جغرافی‌دانان، جهانگردان سرزمین‌های شناخته‌شده و بعضاً ناشناختة روزگار خود بودند و پس از عمری گردش در سرزمین های پیرامون خود به نگارش اثرشان پرداختند. از این‌رو باید به اینان «جغرافی‌دانان جهانگرد» نام و نشان داد؛ چرا که مشاهدة مستقیم و تجربة عینی، بر غنای داشته‌های ذهنی آنان می‌افزود و چه بسا بسیاری اطلاعات جدید را جایگزین آگاهی‌های قدیم می‌کرد. درمقابل، برخی جغرافی‌دانان هیچ‌گاه از محل زندگی خود خارج نشدند و صرفاً با کمک از آثار جغرافی‌دانان دیگر آثار خود را به‌رشتة تحریر کشیدند. به‌غیر از دو دسته، گروه سومی هم وجود داشتند که تنها عنوان جهانگرد می‌توان به آنها داد که فقط دیده‌های خود را نوشتند. آنان در تاریخ به‌عنوان جغرافی‌دان یا جغرافی‌دان جهانگرد شناخته نمی‌شوند و به اين دليل معروف شدند که جغرافی‌دانان بعدی از آثار قلمی آنان استفاده کردند. به شیوه‌ای نمونه مي‌توان از این دسته به «نئارخوس»
 ــ سردار اسکندر ــ اشاره کرد. او سرباز بود و هدف اسکندر از گسیل وی در امتداد ساحل اقیانوس هند به غرب ــ یعنی دریای عمان و خلیج فارس ــ توسعة تجارت و جست‌وجوی مکان‌های مناسب برای مهاجرنشین‌های جدید و بندرگاه‌ها بود (ساويل
، 1959: 127 و 148). او بدون آنکه از جغرافی چیزی بداند، یادداشت‌برداری مي‌کرد؛ كه یادداشت‌های او ابتدا مورد استفادة سودانگارانة فاتحان جدید ایران قرار گرفت و سپس مایة آگاهی‌های جغرافی‌دانان و مورخان باستان چون «آریان»
 و «استرابون»
 شد. آریان آنجا که از نئارخوس سخن می‌گوید (1958: ج 2)، و نيز استرابون (1961: ج 7)، بیشتر مطالبشان را مرهون نئارخوس هستند.
اعراب پيش از اسلام و جغرافيا و جهانگردي

آیا اعراب پیش از اسلام علاقه‌ای به جغرافی و جهانگردی داشتند؟ تا آنجا که می‌دانیم، اعراب پیش از اسلام اثر مکتوبی دربارة جغرافی پدید نیاوردند؛ ولی اعراب دست کم مردمی گردشگر در شبه‌جزیرة عربستان بودند، آن‌هم به‌خاطر علاقه به سوداگری و تجارت. حتی شاید بتوان گفت كه علاقة تازیان به دانش جغرافی، ازسر توجهشان به بازرگانی و دریانوردی در اقیانوس هند و آب‌های چین بود. زبان عربی پیش از اسلام، پر است از واژگانی که برای کشتی، قایق، اوضاع سطح دریا، توفان‌ها، اجرام فلکی، رویدادهای مبادلاتی و تجارت به‌کار می‌رفت. حتی جغرافیای شبه‌جزیرة عربستان، موقعیت کرانه‌های حاصلخیز آن در یمامه، عمان، بحرین و یمن و قرارگرفتن حجاز در امتداد راه‌های بازرگانی از خلیج فارس تا مدیترانه و دریای سرخ، در علاقة عرب پیش از اسلام به جغرافی و جهانگردی تأثیر فراوان داشت. بنابراین، گرچه اعراب پیش از ظهور اسلام با مفهوم علم جغرافی آشنا نبودند، با جهانگردی آشنایی کامل داشتند. (نفيس احمد، 1376: 16ـ15)
پس از برآمدن اسلام درمیان اعراب ، توجه بیشتر به شناخت دنیای پیرامون و سپس رویکرد به علم جغرافی، آن هم تحت تأثیر ترجمة آثار یونانی و رومی، سرلوحة کار قرار گرفت. 
انگيزه‌هاي مسلمانان در توجه به جهانگردي و جغرافيا

دربارة انگیزة توجه به جهانگردی و جغرافی می‌توان فضای سیاسی و فرهنگی را مؤثر دانست. بی‌شک، آشکارترین انگیزة مسلمانان در شناخت جهان پیرامون خود را باید در قرآن، روایات پیامبر و فریضة حج جست‌وجو کرد. اشارات تاریخی قرآن و پیامبر(ص) به مردم دیگر سرزمین‌ها و سیر آفاق و انفس، انگیزه‌ای قوی برای مسلمانان شد تا دربارة این اشارات، اطلاعات عینی‌تری به‌دست آورند. علاوه بر این، هنگامی که اعراب پس از مرگ خلیفة اول مسلمانان، از عربستان پای بیرون گذاشتند و سرزمین‌های وسیعی را از شمال افریقا تا سند و فرارود (ماوراء‌النهر) فتح کردند، با فرهنگ‌ها، باورها، اساطیر و ادیان آن اقالیم آشنا شدند. این آشنایی که ازطریق تماس مستقیم با این مردم ــ که گروه‌گروه وارد جامعة اسلامی می‌شدند ــ و یا از طریق ترجمة آثار آنها صورت می‌گرفت، به تحولات شگرفی در دیدگاه اعراب مسلمان منجر می‌شد. (← ميلادي، 1374: گفتارهاي چهارم و پنجم؛ نيز حوراني، 1384: 192)
از سوی دیگر، گشودن سرزمین‌های نو، بایستگی استقرار اعراب مسلمان در سرزمین‌ها و از همه مهم‌تر بایستگی برقراری سامان مالیاتی نوین، مستلزم داشتن آگاهی بسنده از سازوکارهای اقتصادی ـ اجتماعی باستانی سرزمین‌های گشوده‌شده بود. شناخت شهرها و روستاها، آب و هوا، محصولات، رُستنی‌ها و دیگر ویژگی‌های جغرافیایی می‌توانست اعراب مسلمان را در شناخت رموز سرزمین‌های گشوده‌شده یاری رساند. (حلبي، 1372: 361ـ360)
در اینجا رواست به یورش‌های نظامی مسلمانان اشاره شود: 
قرآن و پیامبر اکرم(ص)، مسلمانان را به گشودن سرزمین‌های نو نوید داده بودند. مقدر بود که مردم سرزمین‌های غیرعرب، مقهور قدرت اعراب مسلمان شوند. اینک تاریخ درخدمت تبیین ارادة خداوند درجهت سیادت و جلادت عرب بر غیرعرب بود. تاریخ چنین ورق خورده بود که پروردگار به‌وسیلة اعراب، مردم غیرعرب را سرنگون سازد و سامان حکومتی آنها را به سرزمین بزرگ اسلامی پیوند زند. «آ.آ. دوری»
 (1962: 35ـ25) نشان می‌دهد که تاریخ‌دانان مسلمان در تبیین چنین دیدگاهی کوشش‌های فراوانی کردند. بنابراین، یورش‌های اعراب مسلمان، پشتوانة قدسی نیرومندی داشت و سرداران و فرماندهان عرب، با تکیه بر این سامان فکری و معنوی، پیش از دست‌زدن به یورش نظامی ، آگاهی های بسیاری از سرزمین مورد نظر ــ که باید گشوده می‌شد ــ به‌دست می‌آوردند و آگاهی‌های جغرافیایی در درجة نخست قرار داشت. گویند عمر ــ خلیفة دوم ــ با شنیدن خبر گشودن سرزمین‌های نوین، دانشمندی را بفرمود تا از کشورهای عالم، آب و هوا و اوضاع و احوال آنها و تأثیری که سرزمین و آب و هوایش در ساکنانش می‌گذارد، برای او روایت كند. (نفيس احمد، 1367: ج 3، ص 364)
بدین‌ترتیب، همه چیز با اسلام رنگ دیگری به خود گرفت. نخستین گام‌ها برای شناسایی پیرامون خود، با برگرداندن آثار جغرافی‌دانان یونانی و رومی به زبان عربی آغاز شد. گمان می‌رود که این رویکرد مسلمانان به آثار جغرافی‌دانان یونانی و رومی، به‌ویژه بطلمیوس، از زمانی آغاز شد که تازیان مسلمان بر مصر و شهر مهم آن اسکندریه و بر مرده‌ریگ دانشمندان یونانی و رومی دست یافتند (اولسون، بي‌تا: 67). گفته می‌شود مأمون عباسی (حکومت: 218 ـ 198 هـ .ق.)، نسخه‌های کتاب‌های مدرسة اسکندریه را به بهایی گزاف خرید و نخستین کار او، دستور پیرایش ترجمة مجسطی بطلمیوس بود که به گاه هارون‌الرشید (حکومت: 193 ـ 170 هـ . ق.) و به سرپرستی یحیی‌بن‌خالد برمکی آغاز شده بود (جميلي، 1385: 63). البته رواست در اینجا گفته شود که داده‌ها و آگاهی‌های درخور جغرافیایی جهان اسلام، به نظام بطلمیوسی الحاق شد و مسلمانان، کارِ دشوارِ همسان و همگون كردن داده‌های جغرافیایی او را با آگاهی‌هایی که در دوران اسلامی وجود و رواج داشت، انجام دادند. این همگون و همسان‌سازی، به پدیدآمدن شاخه‌ای در جغرافی منجر شد که بر دانش شهرها، کشورها، کوه‌ها و... دلالت داشت و بیش از هر چیزی برای «جهانگردان» سودمند بود. (روزنتال، 1385: 250؛ صليبا، 1386: 24)
از سوی دیگر، تازیان مسلمان به دانش ایرانیان نیز توجه داشتند. برای سازماندهی حکومت، هم ازلحاظ سیاسی و هم ازلحاظ اقتصادی، نمی‌شد از تجربیات گرانقدر ایرانیان به‌سادگی گذشت. در زمینة دانش جغرافیا، تازیان مسلمان شیوة تقسیم دنیای مسکون به هفت کشور را از ایرانیان آموختند و بسیاری از واژگان پارسی را در کتاب‌های جغرافیای خود به‌کار بردند (زرين‌كوب، 1369: 77؛ قره‌چانلو، 1380: 20). آنان حتی برخی از نادرستی‌های بطلمیوس را در برخی از درجه‌بندی‌ها و مقیاس‌های جغرافیایی اصلاح کردند. بنابراین، از راست كردن کژی‌های جغرافی‌دان بزرگی چون بطلمیوس، می‌توان فهمید که تازیان مسلمان به درجة بالایی از دانش جغرافیا رسیده بودند (لوبون، بي‌تا: 584)(1). همچنین باید از نفوذ هند سخن به ميان آورد که دانش جغرافیا و نجوم این مرز و بوم، ازطریق ترجمة کتاب سانسکریت  سند هند به زبان عربی در زمان خلافت منصور (حکومت: 158 ـ 136 ﻫ . ق.) تأثیر خود را بر دانش جغرافیای مسلمانان نشان داد. (جميلي، 1385: 46)
اما در اینجا باید به یک عامل قطعی اشاره کرد و آن علاقة جغرافی‌دانان مسلمان به «مشاهدة مستقیم» از طریق مسافرت است. «يعقوبی» (درگذشته: 284 ﻫ . ق.) در کتاب البلدان (ص 3ـ1، به‌ويژه ص 1) می‌نویسد بسیار مسافرت کرده است (همچنين، ← زمان
، 2002: ج 11، ص 258ـ257). یا مثلاً مسعودی در مقدمة مروج‌الذهب، گفتة «جاحظ» را درباب سرچشمة رودی که آن را همان رود نیل مصر می‌پندارد، نمی‌پذیرد و با لحنی آکنده از ناراحتی از بی‌دقتی جاحظ می‌نویسد که کتاب الامصار وی در نهایت سستی است، زیرا جاحظ نه دریاها را پیموده و نه تن به مسافرت‌های زمینی داده است و گرنه رود مهران سند كجا و رود نیل مصر کجا‍!  (مسعودي، 1356 / 2536: ج 1، ص 94؛ به‌نقل از زرين‌كوب، 1369: 80ـ79)
شور و شوق برخی از خلفای دولت عباسیان در به‌دست‌آوردن دانش، تشویق به جهانگردی و سیاحت و جست‌وجو، عاملی تعیین‌کننده بوده است. دربارة مأمون پیش از این سخنی نگاشته شد. درمورد او بد نیست بدانیم که برای به‌دست آوردن دست‌نوشته‌های یونانی متحمل مشکلات بسیاری شد و حتی هیئتی به این منظور به دربار امپراتور بیزانس، «لئون»(2)، فرستاد و سپس بفرمود تا این دست‌نوشته‌ها را به عربی بازگردانند (سارتون، 1353:  ج 1، ص 650). مأمون به مترجمان پاداش‌هایی شایان داد و همین امر باعث شد مترجمان از عراق، شام و ایران و از همة ملل و نژادها در بغداد گرد آیند و از یونانی، فارسی، سریانی و سانسکریت ترجمه کنند (جميلي، 1385: 69)(3). همچنین درمورد «واثق» (حکومت: 232ـ227 ﻫ . ق.) گفته می‌شود که به «محمد موسی خوارزمی» (درگذشته: 387 ﻫ . ق.) ــ ستاره‌شناس و ریاضی‌دان معروف ــ دستور داد در رأس هیئتی، در جست‌وجوی غار اصحاب کهف برآید (زرين‌كوب، 1369: 80ـ79؛ قره‌چانلو، 1380: ج 1، ص 88). خوارزمی از دیوانیان سامانیان نیز به‌شمار می‌رفت. او دانشنامة ارزشمند مفاتیح‌العلوم را گرد آورد که در فهم اصطلاحات اداری آن زمان، شایستة توجه است. (باثورث
، 1969: ج 2، ص 64ـ113)
در همچشمی با عباسیان، حکومت‌های ایرانی نیز مقدم دانش و دانشمندان را گرامی داشتند. در اینجا باید از سامانیان یاد کرد و از «بخارای شریف» آنها که مرکز دانش و دانشمندان بود. در دورة حکومت «نصربن‌احمد» (حکومت: 331-301 ﻫ . ق.) ــ که برخی مورّخان دورة او را عصر طلایی اسلامی ــ ایرانی می‌نامند (فراي، 1363: ج 4، ص 124) ــ  «جیهانی» وزیر، کتابی فراهم آورد به‌نام اشکال‌العالم. او به‌خاطر مشاغل حکومتی نمی‌توانست سفر كند؛ اما آگاهی‌های گستردة خود را ازطریق فرستادگانش به این سو و آن سو و نيز بازرگانان و سوداگران به‌دست آورده بود (همان؛ نيز قره‌چانلو، 1380: ج 1، ص 33). جیهانی وزیر از جغرافی‌دان و فیلسوف معروف، ابوزید بلخی، دعوت کرد که به سامانیان بپیوندد؛ اما بلخی عبور از جیحون را دوست نداشت و ترجیح داد که در بلخ بماند (فراي، 1363: ج 4، ص 124). همچنین، در زمان نصر، جغرافی‌دانی عرب‌نژاد به‌نام ابودلف (درگذشته در تاریخی نامعلوم) به ایران آمد. هرچندكه ابودلف در گزارش‌های خود به لغزش‌هایی دچار آمده و برخی خیالبافی‌ها را به‌جای حقیقت ثبت کرده(4)، جهانگردان و جغرافی‌دانان بعدی از اطلاعات سودمند وی بهره بردند. او ازسوی نصر سفارت چین نیز یافت و گزارشی از سفرهایش نوشت. (فراي، 1363: ج 4، ص 125)(5)
به‌لحاظ تاریخی، اکنون روزگاری بود که اسلام توسط بازرگانان، بارسالاران، دریانوردان و سیّاحان گسترش یافت. به‌تعبیر درست، کیان اسلام در مرحلة اول توسط جنگجویان مؤمن و مشتاق به سرزمین‌های مختلف برده شد؛ در مرحلة دوم توسط خلافت بغداد با کمک فقیهان و صوفیان با برخورداری از پژوهش جغرافیا و سفرنامه‌نویسان مسلمان گسترش یافت؛ و در مرحلة سوم اسلام توسط دریانوردان و بازرگانان به چین، هند، آسیای جنوب شرقی و شرق افریقا برده شد. این دریانوردان و سوداگران، ازمیان اقشار متوسط شهرهای بزرگ اسلامی چون بغداد، بصره، اصفهان، شیراز و فیروزآباد برخاسته بودند و درپی دست‌یافتن به زندگی بهتر، راه نقاط دور را درپیش گرفتند و از این طریق اسلام را در شرق گسترش دادند .آنها در این راه، هم به ثروت‌های افسانه‌ای مشرق‌زمین دست يافتند و هم ثواب گسترش دین اسلام را به خود اختصاص دادند. این مسلمانان جهانگرد نه خصلتی حماسی و جنگویانه و غازیانه داشتند و نه درپی اندیشه‌های صوفیانه و عارفانه بودند. این مسلمانان سیّاح، حامل گرایش‌های تجاری بودند و ازمنظر تجارت، اسلام را در سرزمین‌های شرقی گسترش دادند. تمدن این مسلمانان جهانگرد، بیش از هر چیز وامدار عنصر شجاعت، حسابگری، سودآوری و آرزوهای این‌دنیایی بازرگانان مسلمان بود؛ به‌ویژه تجار اهل سیراف که بندرگاه بازرگانان مسلمان در جنوب ایران بود و تساهل و تسامح قرن چهارم هجری قمری آن‌چنان بود که این شهر محل اجتماع مردمی بود با هر دین و مذهب که با رواداری در کنار یکدیگر به سوداگری می پرداختند. (كيوان، 1384: ج 1، ص 110ـ91؛ نيز ← قره‌چانلو، 1380: ج 1، فصل پنجم)
جغرافي‌دانان جهانگرد

با این تفاصیل، نکتة مهم این است که کدام جغرافی‌دانان بر جغرافی‌دانان جهانگرد و سایر سیاحان تأثیر گذاشتند . در اینجا باید اشاره کرد که «هشام‌بن‌محمد کلبی» به‌خاطر تحقیقاتش در شبه‌جزیزة عربستان در قرن سوم هجری و به‌روایتی به‌عنوان نخستین چهرة مسلمان در جغرافیا(6)، «محمدبن‌موسی خوارزمی» در نیمة نخست قرن سوم هجری با اثر مشهور خود صورة‌الارض (فرشاد، 1365: ج 1، ص 8ـ237)، و «الکندی» در همان زمان با کتاب رساله فی‌الرّبع‌المسکون (نصر، 1359: 89)، از برترین چهره‌های دنیای جغرافیای اسلام بودند که آثارشان مبنای آثار و جهانگردی جغرافی‌دانان جهانگرد قرن‌هاي آینده شد. 

در معرفی چهره‌های درخشان «جغرافی‌دانان جهانگرد» و در وارسی ارتباط جغرافیا و جهانگردی، نخست باید به «یعقوبی» مشهور به «ابن‌واضح» اشاره کنیم. او از نخستین جغرافی‌دانانی است که دست به سیاحت و جهانگردی زد. کتاب البلدان او ــ که لسترنج

معتقد است متأسفانه نسخة كاملي از آن دردسترس نیست ــ نقشة کاملی از بغداد پایتخت عباسیان به‌دست می‌دهد و آگاهی‌هایی دربارة عراق و راه‌های آن دارد که در جای دیگر یافت نمی‌شود (لسترنج، 1367: 13). این مهم میسر نبود مگر از راه مشاهده، تجربة شخصی و جهانگردی. بد نیست در اينجا اشاره شود که یعقوبی جهانگرد، جغرافی‌دان و مورخ، به هند، مصر و مغرب ــ یعنی قسمت بزرگ جهان شناخته‌شدة آن روز ــ سفر کرد. او به‌ویژه به جنبه‌های آماری و موضع‌نگاری علاقه‌مند بود و گاهی او را «پدر جغرافیای اسلامی» نامیده‌اند. (گيب و ديگران، 1361: 50؛ نفيس احمد، 1376: 33ـ32؛ قره‌چانلو، 1380: ج 1، ص 87) 

«ابن‌فضلان» (قرن‌هاي سوم و چهارم هجری)، از زمرة جهانگردان نبود و تنها حادثه‌ای سبب شد که به‌همراهی چند تن از فرستادگان «مقتدر عباسی» (حکومت: 320 ـ 295 ﻫ . ق.) به سرزمین اسلاوها در کرانة رود ولگا سفر کند. در این روزگار، خزرها به‌همراهی روس‌ها بسیاری از نواحی آذربایجان و سواحل دریای خزر را مورد تاخت و تاز و قتل و غارت قرار داده بودند. علاوه بر این، نزدیکی روس‌ها و خزرها ممكن بود اسباب نگرانی خلیفه را فراهم کند. توصیف ابن‌فضلان از شب‌ها و روزهای نواحی مسکونی اقوام روس، ترکان اُغُز، سلجوقیان، قربانی كردن انسان‌ها و مشکلات هیئت مسلمان برای وضوگرفتن و نمازبه‌پاکردن (به‌خاطر اقدام روس‌ها به آب روان) و... بسیار جالب توجه است. تمسخر ابن‌فضلان از سوی یک روس به‌خاطر مراسم تدفین مسلمانان و برتری رسوم روس‌ها در این زمینه نسبت به آنها، از نکات غریب سفر ابن‌فضلان است که تنها با مشاهده و جهانگردی می‌توانست ملموس باشد. (ابن‌فضلان،‌1345: 108)(7)
«مسعودی» نیز از دسته مسلمانان دانش‌دوستی است که جهانگردی پیشه کرد. او در قرن چهارم هجری زیست؛ سفرش را در جواني آغاز کرد و قسمت‌های زیادی از جهان اسلام را دید. ابتدا به هند رفت و «مولتان» و «منصوره» را دید؛ سپس به ایران و ناحیة کرمان سفر کرد و دوباره به هند بازگشت و برای مدتی در «کمباي»
 یا «کمباجا»
 و «دکن»
 ماند؛ از آنجا رهسپار عمّان شد و شاید به چین و هندوچین نیز رسید؛ به نقاط دور آسیای مرکزی سفر كرد و رهسپار کرانه های دریای خزر شد؛ از طریق ایران به بصره رسید و در آنجا مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر را نوشت؛ سپس رهسپار «فسطاط» (قاهرة قدیم) شد و در آنجا التنبیه والاشراف و بعداً اخبار‌الزمان را نگاشت (علي
، 1995: 390). با ذکر این نکات درمورد مسعودی، به پیوندهای جغرافیا و جهانگرد بيش از پيش پی می‌بریم و می‌بینیم که مسعودی ابتدا می‌بیند، تجربه می‌کند و سپس آن مشاهدات مستقیم خود را به‌رشتة تحریر می‌کشد. این موارد باعث شده است تا «آدام متز»
، مسعودی را برتر از یعقوبی بداند (متز، 1364: ج 2، ص 313) و «جرج سارتون»
 او را «پلینی اسلام» و «کرامرز»
 اصیل‌ترین جغرافی‌شناس قرن چهارم هجری قمری بنامد. (سارتون، 1353: ج 1، ص 737؛ كراچكوفسكي، 1379: 138)(8)
درمورد «ابواسحاق ابراهیم‌بن‌محمد فارسی» مشهور به «استخری» (درگذشته: 341 ﻫ . ق.) نیز همچون مسعودی این برتری وجود دارد که او هم به دیده‌های شخصی خود گوشة چشمی داشته است(9). وی در سال 303 هجری قمری، روی به سیاحت نهاد و نخستین جغرافی‌دان جهانگرد ایرانی است که کتاب خود را براساس مشاهدات شخصی نوشت. کتاب وی، محصول جهانگردی چهارسالة او است که در سال 307 هجری قمری فراهم آمد و به فرهنگ اسلام غنای فراوان بخشید. او ممالک اسلامی را به 19 بخش تقسیم کرد و مشخصات جغرافیایی، گذشتة تاریخی و مسافات شهرهای هر منطقه را شرح داد. ایران را از جنوب به شمال و از مشرق به مغرب گردش كرد و به‌ویژه زادگاه خود ایالت پارس را جزء‌به‌جزء نمایاند. استخری، مناطق نادیده را نیز ازطریق شنیده‌ها و دیده‌های دیگران یاد کرد. براي مثال، حدود سی شهر اندلس را نام بُرد و جزئیات عجیبی از آنها یاد کرد؛ ازجمله اینکه سنگ‌های ساختمان‌های «قرطبه»

با سه پایه به هم وصل شده‌اند. استخري برای نخستین بار در کتابش از نقشه‌های رنگی و اطلس بهره برد كه پیش از او کسی بدین کار دست نیازیده بود. در اثر او است که خواننده برای نخستین بار با بن‌مایه‌های حقیقی جغرافیایی که برای ساختن و پرداختن یک اطلس ضرورت دارد، برخورد می‌کند. (شفا، 1385: 446)(10) 

«ابوعلی احمدبن‌عمربن‌رسته»، از اهالی اصفهان، در نیمة دوم قرن سوم و نیمة اول قرن چهارم هجری‌قمری می‌زیست. ابن‌رسته در سال 310 ﻫ . ق. نوشتن کتابی به‌نام الاعلاق‌النفیسه را که در نوع خود دانشنامه‌ای به‌شمار می‌رفت، آغاز کرد که مشتمل بر هفت مجلّد بود و اینک تنها مجلّد هفتم آن برجای مانده که دربارة جغرافیای ایران، عربستان، یمن، افریقای شمالی، اسپانیا، آسیای صغیر، روسیه، ترکستان و هند است و غالباً اطلاعاتی دربارة حدود شهرها و ویژگی‌های مردم و ناحیه و احیاناً سابقة تاریخی آنها به‌دست می‌دهد. این همه اطلاعات بی‌تردید فقط بر داشته‌های ذهنی و اطلاعات جغرافی‌دانان پیشین متكي نبوده و به‌احتمال زیاد نویسنده خود دست‌اندرکار مشاهده و دیدن بوده و از مشاهده گران امین پرسیده است. (قره‌چانلو، 1380: ج 1، ص 91ـ90)
«ابوالقاسم عبیدالله‌بن‌عبدالله‌بن‌خردادبه» در اواسط قرن سوم هجری در ری به‌دنیا آمد و پس از تکمیل تحصیلات خود، وارد خدمات حکومتی، یعنی مشخصاً «رییس‌البرید» یا بازرس مخفی خلیفه در ناحیة جبال، شد. ناحیة جبال، منطقة وسیعی از مرکز و مغرب ایران را که از مشرق به خراسان و از مغرب به آذربایجان و از شمال به کوه‌های البرز و از جنوب به فارس و خوزستان محدود می‌شد، دربر می‌گرفت. این شغل حکومتی باعث شد ابن‌خردادبه با تسلط کامل بر ویژگی‌های جغرافیایی مناطق مختلف و گردش در آنها، اثر خویش مسالک و ممالک را بنویسد. مسالک و ممالک، کامل‌ترین کتاب جغرافیا است كه در آن جزئیات بسیار دقیقي نه تنها دربارة کشورهای تقریباً خوب شناخته‌شدة زمان، بلکه دربارة ممالک دوردست مثل چین، کره و ژاپن ارائه داده مي‌شود. «ربع مسکون» در کتاب او به چهار قسمت تقسیم شده بود: اروپا، نوبیّه (افریقا)، اتوپی و اسقوتیا (آسیا) (حاج صدوق
،      : ج 3، ص 840ـ839؛ نيز ← رضا، 1376: ج 3، ص 414ـ409). ابن‌خردادبه کوشید رابطة ممالک اسلامی با دنیای همجوار مسیحی را جزء‌به‌جزء بسنجد؛ همچنين تلاش کرد راه‌ها و مالیات‌ها و منابع ثروت اندلس را به‌دقت بیان کند، چرا که اندلس اسلامی، کانون دلمشغولی‌های وی بود . کتاب او اساس تقریباً همة نوشته‌های جغرافیای عمومی قرار گرفت. (شفا، 1385: 445؛ تشنر، 1375: 97ـ96)
«ابوالقاسم‌بن‌حوقل» (درگذشت: پس از 367 ﻫ . ق.)، با استفاده از آثار ابن‌خردادبه و جیهانی بود که مسافرت دور و درازش را به‌مدت سی‌سال شروع کرد؛ به‌عبارت ديگر، او آثار نوشته‌شدة جغرافیایی را پایة کار خود قرار داد، به طبیعت و جغرافیا علاقه‌مند شد و از این راه به جهانگردی و کشف جهان پیرامون خود دل بست. همو به‌اتفاق مسعودی و استخری، جزء نخستین جهانگردانی است که از پیروزی‌های مسلمانان در ناحیة هند و رود سند خبر می‌دهد (شاخت
 و باثورث، 1974: 131). ابن‌حوقل در عصر طلایی تمدن اسلامی، از شرق تا غرب دنیای اسلام جز صحرای بزرگ افریقا را درنوردید و آنچه نوشت، نتیجة مشاهدات و تجربیات شخصی بود. این جغرافی‌دان جهانگرد، ضمن ذکر فواصل میان شهرها، توصیف جالبی از آنها به‌دست داده و از تأسیسات اقامتی مسافران در قرن چهارم هجری نيز سخن رانده است. شرح جاندار ابن‌حوقل از شهر اصفهان، آبادانی شهر، رونق صنایع و روستاهای اطراف این شهر بزرگ، محل اعتبار و رجوع جغرافی‌دانان بعدی شد . او از «حصار کرینه» در ساحل زاینده‌رود و مردم ساکن آن که در خوشگذارانی آزادند و اینکه «کسی ایشان را بازنمی‌دارد» صحبت می‌کند که نشان از ساده‌گیری و تساهل اسلامی قرن چهارم هجری حکومت‌های مستقر در ایران دارد (ابن‌حوقل، 1366: 1). او از نخستین کسانی است که از رباط‌های متعددی که در سراسر ایران دراختیار مسافران و جهانگردان قرار گرفته است، صحبت می‌کند و در آماری شگفت‌انگیز، تعداد این رباط‌ها را در فرارود (ماوراء‌النهر) افزون بر ده هزار می‌نویسد. (همان، ص 53 به بعد)(11)
در راستای همین جهانگردی و ماجراجویی بود که نگارندة ناشناس کتاب حدودالعالم من‌المشرق الی‌المغرب، از اقوام ناشناسی خبر می‌دهد که تا زمان او ناشناخته، غریب و حتی عجیب بودند. وي برای نخستین بار از اقوام «غوری» و «فوری» در سرزمین‌های شمالی دریاچة بایکال گزارش می‌دهد. طبق گزارش او، مردم این نواحی، آدم‌خوار، وحشی بودند و زبانی غیرقابل فهم داشتند، زبانی که فقط خودشان می‌فهمیدند و بس (ابن‌حوقل، 1366: 116). اين نویسندة ناشناس، نخستین بار به‌طور شفاف و صریح به نام «دریای پارس» و «خلیج عربی» به‌منزلة دو آبگیر جدا از یکدیگر اشاره می‌کند: دریای پارس را دریای جنوب ایالت پارس و خلیج عربی را در محل دریای سرخ یا بحر احمر می‌داند (حدودالعالم من‌المشرق الي‌المغرب، ص 12ـ11). نویسندة حدود‌العالم، اثرش را برای یکی از دست‌نشاندگان سامانیان به‌نام «ابوالحارث محمدبن‌احمد فریغون» نوشت و به او هدیه کرد. (بارتولد، 1366: ج 1، ص 58ـ57)
در همین عصر طلایی بود که «ابوعبیدالله محمدبن‌احمد مقدسی» از بیت‌المقدس به‌سوی شرق راه افتاد و از سرزمین‌های اسلامی و ازجمله ایران دیدار کرد و پس از دیدارهایش، کتاب ارزشمند احسن‌التقاسيم فی معرفة‌الاقاليم را نگاشت. او جهانگرد بزرگی بود که از تمامي نواحی اسلامی به‌جز هند و اسپانیا دیدن کرد. کروی‌دانستن زمین، تقسیم آن به دو نیمکرة شمالی و جنوبی با خط استوا، 360درجه‌بودن محیط آن، 90درجه‌بودن هر یک از دو قطب و متمرکزبودن بیشتر خشکی‌ها در نیمکرة شمالی، از نکات جالب سفرنامة او است (مقدّسي، 1361: ج 1، ص 85ـ84؛ نفيس احمد، 1376: 40 و 1367: ج 3، ص 373ـ372). گزارش‌های وی دربارة هوا، محصولات بازرگانی، سکه‌ها، وزن‌ها، مقادیر، آداب، رسوم، خراج و بیگاري‌های مرسوم در هر سرزمین، ازجمله مهم‌ترین مسائل تاریخ فرهنگ مشرق‌زمین و سرزمین‌های اسلامی است. او را به‌حق می‌توان بزرگ‌ترین «جهانگرد مشرق‌زمین» نامید، چرا که معتقد بود جغرافیا از راه قیاس به‌دست نمی‌آید و بايد آن را ازطریق «مشاهدة مستقیم» کسب کرد . «اشپرنگر»
 او را بزرگ‌ترین جغرافی‌دان تاریخ انسانی می‌داند. (بارتولد، 1366: ج 1، ص 55؛ قره‌چانلو، 1380: ج 1، ص 38؛ كراچكوفسكي، 1379: 168) 

از نکات جالب تاریخ سرزمین‌های اسلامی، یکی هم این بود که برخی دریانوردان جهان اسلام به نوشتن دیده‌های خود اقدام كردند. استخری از دریانوردی سیرافی یاد می‌کند که همة زندگي خود را در دریا و اقیانوس گذرانده و چهل سال تمام پا از کشتی بیرون نگذاشته بود (كيوان، 1384: 121ـ120)(12). این دریانوردان، نوشته‌هایی در شناخت راه‌های دریایی، اوضاع و احوال جزایر و سواحل دریاهای دوردست، از افریقا تا چین، به‌نام «راهنامه» نوشتند. ماندگاری کلمات فارسی چون ناشدا (ناخدا)، دیدبان، ربان (ره‌بان)، از نوشته‌های این دریانوردان به‌ویژه پارسیان شهر سیراف بود (كيوان، 1384: 96؛ تشنر و احمد، 1375: 8ـ7؛ مظاهري، 1378: 442). سفرهای دریانوردی چون «سلیمان تاجر» ــ بازرگان ایرانی و اهل شهر همیشه‌ماندگار سیراف ــ که به خاور دور رفت و در بازگشت گزارشی از سفرهایش به‌نام افسانه‌های سندباد بحری فراهم آورد، شهرت بسیار دارد. گزارش‌های او و «ابوزید حسن سیرافی» ــ که مسعودی او را در 303 ﻫ . ق. دیده و از آگاهی های او دربارة دریاهای مشرق و هندوستان بهره جسته بود ـ نشان از تیزبینی خاص این دریانوردان دارد (اولسون، بي‌تا: 69؛ زرين‌كوب، 1369: 79؛ نصر، 1359: 89) و می‌رساند که آنها فقط دریانوردان یا بارسالارانی معمولی نبودند، بلکه همه چیز را می‌دیدند و خوب هم می‌دیدند. گزارش‌های آنان دربارة جلوه‌های زندگی، شیوه‌ها و رسوم هندیان، نشان‌دهندة واکنش خردمندانة مسلمانان بود، بدون نشان‌دادن تعصبی ویژه که از ویژگی‌های روزگار طلایی رواداری ایران مسلمان قرن چهارم هجری به‌شمار می‌رفت (شاخت و باثورث، 1974: 131). همچنین در اینجا باید از ناخدا بزرگ‌بن‌شهریار رامهرمزی و اثرش عجایب‌الهند و از ابهره ناخدایی از مردم کرمان یاد کرد که نامشان در تاریخ به‌عنوان دریانوردان و جهانگردان مشهور جاودانه است. اثر شهریار ــ که خود بازرگان بود ــ مجموعه‌ای از حکایات عجیب و غریب است که دریانوردان و بازرگانان ایراني، هندی و عرب برای او نقل کرده‌اند، به‌ویژه از چین و هند که سرچشمة عجیب و غریب‌ترین حکایت‌ها بودند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت (فرشاد،‌1365: ج 1، ص 240؛ قره‌چانلو، 1380: ج 1، ص 108 و 113). این دریانورد بزرگ، اثرش را براساس منابع چینی «کیاتان»
 درمورد تجارت دریایی بین ایران و چین در قرن چهارم هجری نوشت. این را هم نباید فراموش کرد که دین اسلام ازطريق دریانوردان مسلمان و بیشتر ایرانی به آسیای جنوب شرقی و به‌ویژه اندونزی و مالزی راه یافت، آن هم نه به زور بازوی نظامیان، بلکه به روشی خردمندانه و صلح‌آمیز. (جاندر اساسميتا
، 1969: 94 و 97)
در سطرهاي پیشین از هند یاد کردیم . بد نیست بدانیم تا همین یکی دو قرن پیش (و شاید به‌جرأت می‌توان گفت تا هم اکنون)، بهترین پژوهش دربارة فرهنگ توده، ادیان، فلسفه، اسطوره‌ها و باورهای هندیان، اثر گران‌سنگ «ابوریحان بیرونی» به‌نام تحقیق ماللهند بود. در اینجا باید اشاره کرد که پژوهش ارزشمند بیرونی، سخت وامدار سفرش به هند بود که طی عملیات جنگی ویران‌بار سلطان محمود غزنوی به هند فراهم آمد. بیرونی آن اندازه هندیان و زندگی فکری آنان را شگفت یافت که در آنجا اقامت گزید و به‌عنوان یک شاهد عینی خوب دید و خوب نوشت. او کتاب تحقیق ماللهند را با تأیید ضرب‌المثل «شنیدن کی بود مانند دیدن» (لیس‌الخبر کالعیان) آغاز کرد و بارها در کتابش و نیز آثارالباقیه عن‌القرون‌الخالیه تأکید كرد که هنگام ارائة گزارش آداب و رسوم ملل، به انکار یا اثبات نظرهاي مختلف کاری ندارد، بلكه رواداری درپیش خواهد گرفت و فقط آن روایاتی را که با خرد ناب و اصول روش علمی سازگار نباشد، کنار خواهد گذاشت (كرامتي، 1383: ج 13، ص 401ـ387؛ نيز ← بيلوت
، 1986: 8ـ1236؛ پرينجر
، در EIR: ج 4، ص 280ـ280:279؛ لورنس
، در EIR، ج 4، ص 7ـ285). روح رواداری و بینش علمی عصر شکوفایی تمدن اسلامی کاملاً از این دیدگاه بیرونی آشکار است و ما را در سنجشی صرفاً نسبی به‌یاد فلاسفة دورة «روشنگري»
 اروپا و خردورزی آنان می‌اندازد.

اما اگر شخصی مانند بیرونی، اثر نفیسش را وامدار سیر و سفر خود با سلطان غازی ترک می‌دانست، ایرانی دیگری چون «ناصرخسرو قبادیانی مروزی یمگانی» (در گذشته: 481 ﻫ . ق.)، اثر خود را در فرار و گریز اجباری از دست سلطانان ترک و پی‌جویان معتقدان فرقة اسماعیلیه نگاشت. دیگر از رواداری مذهبی قرن چهارم هجری، خبری نبود؛ چرا که دودمانان ایرانی‌تباری چون سامانیان و بویهیان یا ازبین رفته و یا درشرف زوال و تلاشی بودند. آگاهی‌های شاعر بلند‌پایة پارسی‌گوی ایرانی، در جامه و قامت یک جهانگرد آفاق و انفس، خود را به ما نشان می‌دهد. او در سال 437 ﻫ .ق. به انگیزة سفر حج، پس از یک خلسة روحانی و بازگشت از دنیای بی‌خبری به دنیای آگاهی و خودآگاهی، جهانگردی خود را از مرو آغازید و از راه سرخس، نیشابور، بسطام، دامغان، سمنان، ری و قزوین به دیار آذربایجان رسید و از سراب، تبریز، مرند و خوی گذشت و به شهرهای ارمنستان رسید؛ از آنجا به شام و بیت‌المقدس رفت و پس از زیارت بیت‌المقدس، عازم فریضة حج شد و به مکه شتافت؛ سپس عزم سیاحت مصر کرد و در صفر 439 ﻫ . ق. به قاهره رسید؛ سه سال در مصر (كه بی‌ارتباط با تمایلات اسماعیلی او نیست) گذراند و در همین روزگار بود که دوبار دیگر به مکه رفت؛ در ذی‌الحجه 441 ﻫ . ق. برای چهارمین بار به مکه رفت و شش ماه تمام در حرم خدا کنج عزلت و عبادت گزید؛ سرانجام، در شعبان 443 هـ . ق. از راه طائف به بصره رفت و دو ماه در آنجا اقامت کرد؛ سپس به ارّجان (بهبهان فعلی) گذر كرد و از راه اصفهان، نایین، قائن، تون و سرخس، راهی بلخ شد و در جمادی‌الآخر 444 ﻫ . ق. پس از هفت سال جهانگردی، زیارت و مطالعه، به سیاحت خود پایان داد. همان‌طور که پیش از این عنوان شد، ناصرخسرو اگرچه جغرافي‌دان نیست، ارزش آگاهی‌های ارائه‌شدة او در سفرنامه‌اش کمتر از یک جغرافی‌دان نیست. جهانگردی او بود که وی را به یک جغرافی‌دان تبديل کرد؛ گرچه او سالک و شاعری پرآوازه بود. ناصرخسرو به وضعیت شهرها، روستاها، آب و هوا، کشاورزی، محصولات، راه‌ها و مسافت‌ها، نرخ خوردنی‌ها، صورت و رخ مردم، لباس‌، آیین‌ها، باورها، مذاهب، دکان‌ها، کاروانسراها، وضع سوداگری و اقتصاد توجه کامل نشان داده است. او هر جا دانشمندی می‌دید، از هر فرقه و آیین که بود (و این از ویژگی‌های روح عصر و قرن چهارم هجری است)، به سراغ او می‌رفت؛ با او گفت‌وگو می‌کرد، به کنکاش می‌نشست و آموختنی را از او می‌آموخت. شرح بی چیزی و بی پولی او و همسفرش در بصره و کمک وزیر حاکم اهواز به آنها ــ که مردی اهل فضل و شعر و ادب بود ــ نشانگر واپسین توجهات مردان سیاست به اهالی علم و ادب در پایان عصر طلایی تمدن اسلامی بود (ناصرخسرو، بي‌تا: 156ـ154). ناصرخسرو نيز همچون بیرونی، شاهد عینی خوبی بود و براي مثال باید اشاره کرد که توصیف او از برج دیده‌بانی یا فانوس‌های دریایی یا «خشاب» در خلیج فارس، بسیار جالب توجه می‌نماید. (همان، ص 162ـ161؛ كراچكوفسكي، 1379: 211ـ209)
 اما بد نیست بدانیم که در همین زمان بود که نخستین جهانگرد غربی پس از اسلام روی به شرق نهاد و به ایران سفر کرد. او یک روحانی یهودی بود به‌نام «بنیامین تودلایي»

از اهالی اسپانیا که بین سال‌های 569-560 ﻫ . ق. به روزگار سلجوقیان، از ایران دیدن کرد؛ و ضمن بازدید از جمعیت یهودیان شهرهای مختلف مشرق‌زمین ــ به کار سوداگری ــ پیشة بیشتر یهودیان ــ نیز مشغول بود. بنیامین تودلایی پس از دیدار از شوش و آرامگاه دانیال پیامبر و چند شهر دیگر یهودی‌نشین، ایرانی، به‌ویژه همدان، به هند رفت. او نخستین جهانگرد اروپایی بود که پس از دوران باستان، راجع به خلیج فارس مطالبی از خود برجای گذاشت.(13) 

همچون بنیامین تودلایی، یک اسپانیایی، اما مسلمان، یعنی «ابوحمید‌الغرناطی» معروف به «ابوحمید اندلسی» ــ جهانگرد و جغرافی‌دان آغاز قرن ششم هجری‌قمری ــ یکی از مشهورترین جغرافی‌نگاران و جهانگردان اندلس بود. او سال‌های درازی از عمر خود را در ایران گذراند؛ در شهر ابهر زنجان اقامت گزید و سپس از دریای خزر عبور کرد تا به دهانة رود ولگا برسد؛ سه بار به خوارزم و مناطق شمالی ایران سفر کرد و چند سالی را در خراسان گذراند. ابوحمید به بلغارستان و مجارستان کنونی نیز سفر کرد؛ و در مجارستان بود که پسر بزرگش با دو زن مسلمان مجار ازدواج کرد و برای همیشه در این کشور ماند. ابوحميد در بغداد، اثر مهم تحفة‌الالباب و نخبة‌العجائب را نوشت که براي مثال، توضیحات وی دربارة طاق کسری در پایتخت کهن ایرانی ساسانی، تیسفون، فضایی غمگنانه و نوستالژیک از تمدن یک کشور باستانی ترسیم می‌کند. (شفا، 1385: 451؛ كراچكوفسكي، 1379: 240ـ237)
مازنی (مازینی) اندلسی ــ یک اسپانیایی دیگر (درگذشته: 565 ﻫ . ق.) ــ جهانگردی بی‌باک بود که در «غرناطه»
 بالید و در طول جهانگردیش، از سایر مناطق اسپانیا، شمال افریقا، مصر، عراق، خراسان و حتی سرزمین‌هایی که اکنون از آن روسیه است، دیدن کرد. وی به ناحیة ولگا و بلغارستان کنونی سفر كرد و آگاهی‌هایی که از این مناطق مانند خرید و فروش استخوان‌های فسیل‌شده یا حتی عاج به‌وسیلة روس‌ها ــ که نشانگر ارتباط بازرگانی روس‌ها با هند یا افریقا است ــ به‌دست می‌دهد، در جای دیگر نیست (نفيس احمد، 1367: ج 3، ص 373). او نویسندة دو اثر از بهترین کتاب‌های جغرافیایی اسپانیای مسلمان به نام‌های تحفة‌الالباب و نخبة‌الاذهان است که بنابه گزارش شفا (1385: 452)، نسخه‌های خطی آنها در آکادمی تاریخ مادرید اسپانیا قرار دارد. 

دو جغرافی‌دان جهانگرد دیگر اسپانیایی، «محمدبن‌محمدبن‌شریف ادریسی» (درگذشته: 560 ﻫ . ق.) و «محمدبن‌احمد‌بن‌جبیر» (درگذشته: 625 یا 614 ﻫ . ق.)، گزارش‌هایی دربارة حکومت عرب جزیرة سیسیل ایتالیا دادند که در دستة بهترین گزارش‌ها برای تفسیر حکومت مسلمانان در اروپا است (شاخت و باثورث، 1974: 76). شریف ادریسی، مشهورترین جغرافی‌دان جهانگرد مسلمان در غرب بود و هست. پس از سفرهای دور و دراز او بود که «راجر»
 ــ پادشاه سیسیل ــ او را تشویق کرد كه در «پالرمو»
 ــ مرکز سیسیل ــ سکونت گزیند. در آنجا بود که اين جهانگرد در سال 548 ﻫ . ق. کتاب نزهة‌المشتاق فی اختراق‌الآفاق را نوشت که به كتاب‌الرّجاری (کتاب راجر) نیز معروف است (رضا، 1375: ج 7، ص 345ـ342؛ نيز ← عُمان
 ، در EI2، ج 3، ص 1033ـ1032). یکی از ویژگی‌های مهم اثر او، به‌کاربردن نقشه‌های بسیار است. وی به دستور راجر، مجموعه‌ای شامل نقشه‌های عالم فراهم آورده بود؛ نقشه‌هایی که بهترین نمونة همکاری میان مسلمانان عرب‌زبان و نورمان‌ها در زمینة نقشه‌نگاری است. زمانی که اروپا قرون وسطی را سپری می‌کرد، نقشه‌های ادریسی نشان‌دهندة کمال نقشه‌برداری مسلمانان بود. (نفيس احمد، 1376: 51؛ زرين‌كوب، 1369: 82؛ قره‌چانلو، 1380: 127) 

«محمدبن‌احمد‌بن‌جبیر کنانی»، معروف به «ابن‌جبیر» ــ شاعر، ادیب، فقیه و جهانگرد عرب ــ در 540 ﻫ . ق. در ناحية «والنسیا»
 سه بار به شرق سفر کرد و افزون بر زیارت خانة خدا، مدینه، کوفه، بغداد، موصل، حلب و دمشق را گردش کرد و از راه عکا به سیسیل و قرطاجنه (کارتاژ یا تونس فعلی) رفت و در آخرین سفرش به اسکندریه در سال 614 یا 625 ﻫ .ق. درگذشت. شرح جهانگردی او، به‌ویژه دربارة سیسیل، از مهم‌ترین نوشته‌های مسلمانان در جغرافیای این جزیره است. توصیف او از شهر «مسینا»
 و اوضاع اقتصادی آن ــ که وی آن را میعادگاه تاجران کافر می‌داند ــ همراه با شرحی دینی و مذهبی است؛ چراكه او خدای را شاکر بود که این شهر را به دامن اسلام بازگردانده است. ابن‌جبیر از دیگر شهرهای سیسیل به‌ویژه تختگاه آن پالرمو و اوضاع اقتصادی آن نیز شرحی دقیق دارد که برای مورخان اقتصادی جهان اسلام در قرن ششم هجرت بسی ارزشمند است. (ابن جبير، 1370: 393؛ نيز ← پلات
، در EI2: ج 3، ص 755؛ رضا، 1369: ج 3، ص 207ـ204؛ كراچكوفسكي، 1379: 244ـ241)
در اينجا بايد از جغرافي‌دان و جهانگرد عرب يوناني‌الاصل، «ياقوت حموي» (درگذشته: 626 ﻫ .ق.) ياد كرد كه اثر جاودانش، معجم‌البلدان، شهر‌ة آفاق است. او تقريباً همة شهرها و روستاهاي مهم سرزمين‌هاي اسلامي را به‌عنوان يك شاهد عيني ديد و برشمرد. گزارش فواصل مناطق، شهرها و روستاها از يكديگر، آب‌و هوا، مقادير محصولات كشاورزي مناطق به‌تفكيك، درياها و درياچه‌ها، رودخانه‌ها، كوه‌ها و آب‌هاي زيرزميني، چشمه‌ها، جمعيت، نژادها، اعتقادات، باورها، مذاهب و اساطير، واقعاً كم‌نظير است. اين گزارش‌ها هنگامي اهميت مي‌يابند كه بدانيم ياقوت در آستانة يورش ويرانگر مغول، در سرزمين‌هاي اسلامي و در ايران، به‌ویژه در فرارود (ماوراء‌النهر)، گردش كرد و مطالب وي دربارة رونق اقتصادي، امنيت و آباداني شهرها و روستاهاي اين مناطق، نشانگر اوج رونق اقتصادي است. بي‌گمان، آگاهي‌هايي كه مورّخان و جغرافي‌دانان دورة مغول و ايلخانان از اوضاع اقتصادي منطقة فرارود و خوارزم در آستانة يورش مغول به‌دست مي‌دهند، به‌شدت وامدار جهانگردي چون ياقوت حموي است. ازجمله ويژگي‌هاي ياقوت اين بود كه واژه‌هاي جغرافيايي را با روايات ادبي و علمي دوره‌هاي گذشته همساز كرد. او به‌روشني چكيده‌اي از شناخت جغرافيايي پيش از زمان خودش را ارائه كرد و آشكارا نمايندة پسين جغرافي‌دانان جهانگرد پيش از يورش دهشتناك مغول به سرزمين‌هاي اسلامي به‌ويژه ايران بود. (بارتولد، 1366: ج 1، ص 102ـ101؛ زرين‌كوب، 1371: 96؛ باثورث، 1969: ج 4، ص 1065ـ1060)
جهانگردي مسلمانان در دوران مغول و پس از آن
با يورش مغولان باديه‌نشين به سرزمين‌هاي اسلامي، سياحت و جهانگردي مسلمانان در سرزمين‌هاي اسلامي و غيراسلامي به‌يكباره روال زوال پيمود. اين روند ازپيش شروع شده بود؛ ديگر از مسافرت‌هاي كنجكاوانه به‌ويژه آن‌گونه كه در قرن چهارم هجرت شاهدش بوديم، گزارشی نيست. با وجود خلافت عباسي و به هر روي با امنيتي كه با شدت و ضعف توسط حكومت‌هاي مختلف در سرزمين‌هاي اسلامي در ساية مشروعيت خلافت عباسي برقرار مي‌شد، مُسافرت‌ها و رحله‌ها همچنان پابرجا بود. ضربة كشندة مغول بر پيكر فرهنگ اسلامي، هژموني و تسلط چندبارة «صحرا» بر «شهر» و «درشتخويي حاصل از شمشير» بر «نرمخويي حاصل از قلم» را نشان داد. گزارش تاجري گمنام به‌نام «شهاب‌الدين بن‌فضل‌العُمَري» ــ كه از فرارود تا مصر را در رسيدگي به كارهاي بازرگانيش درنورديده بود ــ از ويراني‌هاي مسيرهاي تجاري و شهرهاي فرارود و تبديل‌شدن «جامعة كشاورز روستاها» به «جامعة دامداران»، مي‌تواند نشان‌دهندة اين واقعيت باشد كه چگونه تمدني كه حاصل يكجانشيني و شهرنشيني است، در ورطة نابودي افتاده و تفكر بادیه‌نشيني جايگزين آن شده بود (آلن
، 1963: 8). به‌دنبال اين تحول و فروپاشي دستگاه خلافت عباسي، نوشته‌هاي جغرافيايي كه حاصل مسافرت و بحث دربارة سرزمين‌هاي اسلامي باشد، كمتر شد و متون جغرافيايي در يك حالت سكون ناشي از عدم جهانگردي و مسافرت به متوني تقليدي و بي‌محتوا بدل شدند، چنان‌كه به‌جز آثار ادريسي و «ابوالفداء»، اميرحماه (درگذشته: 732 ﻫ . ق.)، بيشتر آثار جغرافيايي در سطح پاييني قرار گرفتند. علت اينكه از ادريسي و ابوالفداء ياد كرديم، اين است كه آنها از غوغاي ناشي از یورش مغول دور بودند: ادريسي در اروپا و در آرامش به جهانگردي و نوشتن دست يازيد و ابولفداء به‌عنوان سياستمداري علاقه‌مند به قلمرو فرهنگ و دانش، گاه مآخذش علاوه بر آثار نویسندگان ادوار پيشين، آثار مكتوبي بود كه ازطريق بازرگانان و جهانگردان به سوريه مي‌رسيد. ارزش و بهاي تقويم‌البلدان او كمتر از معجم‌البلدان ياقوت حموي نيست. (رضا، 1376: ج 6، ص 19ـ15؛ كراچكوفسكي، 1379: 310ـ304)
مسعودي و جهانگردي

در روزگار پرآشوب مغولان كه كمتر كسي از روشن‌ضميران دل به دريا مي‌زد و راه سفر و جهانگردي درپيش مي‌گرفت، «شيخ مصلح‌الدين سعدي شيرازي» يك استثنا به‌شمار مي‌رفت. او نيز چون ناصرخسرو، شاعر بود و در قد و قامت جهانگردي بي‌باك به سفر در مناطق مختلف سرزمين‌هاي اسلامي دست يازيد؛ اگرچه آگاهي‌هايي كه به‌دست مي‌دهد، دقت اثر يك جغرافي‌دان را ندارد. از يك نظر، انتقادي به بي‌دقتي داده‌هاي جغرافيايي او نيست؛ زيرا سعدي اساساً جغرافي‌دان نبود و آشكار است كه حكايت‌هاي او فقط بهانه‌اي بود براي نتيجه‌گيري‌هاي اخلاقي. در اينجا قصد نداريم سفرهاي رفته و نرفتة سعدي را به‌نقد بكشيم؛ چون اين مهم هنوز محل نزاع محققان است و برخی بر اين باورند كه او به بعضی مناطق به‌ويژه هند سفر نكرده و داده‌هاي او از سفر به هند، صرفاً ساخته و پرداختة خيال و شنيده‌هاي او است. به هر حال، انكار همة مسافرت‌هاي جهانگرد شيرازي، كاري است چالش‌برانگيز؛ هرچند كه او در ذكر سال‌ها و تقدم و تأخر رويدادها بي‌دقتي مي‌كند. (ماسه، 1369: 59)
بي‌ترديد سعدي به سه علت عمده به سفر تمايل پيدا كرد: فراگيري و آموختن،‌كنجكاوي، و فرار از بلاياي سياسي؛ زيرا:

فوايد سفر بسيار است، از نزهت خاطر و جرّ منافع و ديدن عجايب و شنيدن غرايب و تفرّج بلدان و مجاورت خلّان و تحصيل جاه و ادب و مزيد مال و مكتسب و معرفت ياران و تجربت روزگاران؛ چنان‌كه سالكان طريقت گفته‌اند:

تــا بـه دكان و خانه درگروي 
هــرگـز اي خـام آدمي نــشوي

بــرو انــدر جــهان تـفرّج كن 
پيش از آن روز كز جهان بروي
(سعدي شيرازي، 1375: گلستان، باب سوم: در فضيلت قناعت، ص 102ـ101)

سفرهاي سعدي ازحدود سا‌ل‌هاي 621-620 ﻫ . ق. تا حدود 655 ﻫ . ق. ــ بيش از سي سال ــ طول كشيد. بنابراين، او در سال‌هاي آغازين حملة مغول، از شيراز محبوبش بار سفر بست و اوايل سال‌هاي هجوم دوم مغولان به رهبري هلاكو به شيراز بازگشت:

هـر دم از عـمر مـي رود نفسي          چون نگه مي كنم نمانده بــسي

اي كه پنجاه رفت و در خوابي 
  مگر ايـن پنـج روزدريـــابــي...
(همان، گلستان، مقدّمه، ص 26)

شاعر جهانگرد شيرازي به گاه «اتابك ابوبكربن‌سعد زنگي» (در گذشته: 658 ﻫ . ق.) و در زمانة پرآشوب ايران به شيراز رسيد. ابوبكربن‌سعد توانست با سياستمداري، ولايت فارس را از يورش مغولان دور دارد و سعدي نيز احساس كرد بايد تحت حمايت كسي درآيد كه امنيت را براي او فراهم كند. افزون بر اين، شاعر در سنين پيري به‌سر مي‌برد، همچنین جذابيت زادگاه و سرزمين پدريش او را به‌سمت شيراز مي‌كشيد. اين مهم، در اشعار او ــ چه در گلستان و چه در بوستان ــ كاملاً بازتاب دارد. وی در يكي از غزل‌هايش مي‌گويد:

روي گفــتم كه در جــهان بنهم     
    گــردم از قيــــد بنــدگـي آزاد

كـه نـه بيرون پارس منزل هـست 
    شام و روم است و بصره و بغداد

دســت از دامــنـــم نـــمي‌دارد 
    خـــاك شيـــراز و آب ركناباد
(همان، غزليات، ص 416)

بدين‌ترتيب، اين جهانگرد شيرازي در شيراز زيبا و دلپرور، به پايان مسافرتش رسيد و در خانقاه «ابومحمدبن‌ابونصر بقلي شيرازي ديلمي» (درگذشته: 606 ﻫ . ق.) گوشة انزوا اختيار كرد تا اينكه «خواجه شمس‌الدين محمد جويني» (صاحب ديوان) ــ وزير مشهور «اباقاخان» ــ مقدمات ساخت خانقاهي را براي او فراهم ساخت و سعدي نيز دركنار قنات گازران (محل كنوني آرامگاهش در شيراز) خانقاهي ساخت و در نزديكي آن، براي پذيرايي از سيّاحان و درويشان، زاويه‌اي نيكو بنا نهاد (بهروزي، 1354: 20). برادران جويني (علاء‌الدين عطاملك و شمس‌الدين) هر دو از مريدان سعدي بودند و او را «پدر» خطاب مي‌كردند (بياني، 1379: 183) و سعدي نيز آنان را در اشعارش ستوده است. در جايي در ستايش علاء‌الدين چنين سرود:

      تو آن نه اي كه چو غايب شوي ز دل بروي
                                                    تـــفاوتــي نــكند قــرب دل بـــه بعد مكان

      قرار يك نــفسم بـــي‌تو دست مـي نـــدهد
                                                    هـــم احـــتمال جـــفا به كه صبر بر هجران
(سعدي شيرازي، 1377: مواعظ، ص 681ـ680)

سعدي در كمال امنيت، با عنايت ديوانسالاران ايراني و التفات اتابكان فارس، دو شاهكار خود، بوستان وگلستان را در سال‌هاي 655 و 656 ﻫ . ق. به نظم و نثر كشيد و نام خود را جاودان كرد. اين دو اثر به نام فرمانرواي وقت شيراز، اتابك ابوبكربن‌سعد‌بن‌زنگي ــ كه زمينة فرستادن سعدي را پيش از اين به بغداد فراهم كرده بود ــ نوشته شد. سعدي او را در آثارش به حد كافي ستوده است. درگذشت شاعر جهانگرد شيرازي بين 679 ﻫ . ق. و 682 ﻫ . ق. در اوج اشتهار روي داد؛ و او را در نزديكي بقعه‌اش به خاك سپردند:

خـــرم تـن آنـكه نــام نيكش          مانـد پــسِ مــرگ جـاوداني
ايـن است جـزاي سنـت نيك          ور عـــادت بــد نهي تو داني
(همان، ص 772)

و اينكه:

مــاهي امــيد عــمرم از شست بـرفت           بــي‌فـايده عمرم چو شب مست برفت

عــمري كه از او دمي به جــاني ارزد           افــسوس كـه رايگانم از دست برفت
(همان، ص 774)

ابن‌بطوطه و جهانگردي

اما تقدير روزگار چنين بود كه چند دهه بعد، جهانگردي خوش‌سفر از سرزمين‌هاي غربي جهان اسلام به ديدار شيراز آمد و از آرامگاه سعدي ديدن كرد. او «ابن‌بطوطه» بود كه در 703 ﻫ . ق. به‌دنيا آمد و در 770 يا 771 ﻫ . ق. در فاس از دنيا برفت(14). به‌نظر مي‌رسد او تنها جغرافي‌دان ــ جهانگرد مسلمان بود كه فاصله‌اي طولاني از مناطق غربي افريقاي شمالي تا چين را سياحت كرد. سفرهاي او زماني آغاز شد كه تنها بيست‌ويك سال داشت. وی از زادگاهش «طنجه» در مراكش خارج شد، از راه سوريه به مكه رفت و پس از آن به بغداد، سپس به جنوب غربي ايران و از آنجا به يمن، افريقاي شرقي و بعد به عمان و خليج فارس، از آنجا به آسياي صغير، سپس قفقاز و روسية جنوبي، بعد به هندوستان و از آنجا به جزيرة مالديو و چين سفر كرد. دربارة سفرهايش به چين، از استفادة زغال‌سنگ سخن مي‌گويد و نيز مي‌نويسد كه چين سرزميني زرخيز است و هيچ نقطه‌اي را نديده است كه كشت نشده باشد (ميكوئل
، در EI2، ج 3، ص 734ـ733). ابن‌بطوطه پس از اين سفر طولاني، به سرزمين مغرب ــ ميهن خود ــ بازگشت، از آنجا به اندلس رفت و بعد هم به صحراي افريقا. به هر سرزميني كه رفت، از آرامگاه‌هاي بزرگان و پاكان ديدن كرد و با عالمان و دانشمندان زمان خود ملاقات كرد (حوراني، 1384: 193). سفرنامة وي، با عنوان اصلي تحفة‌الانظار في غرائب‌الامصار والاسفار، حاوي مطالب مهمي دربارة اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي دنياي اسلام در قرن هشتم هجري است. جهانگردي ابن‌بطوطه در دوره‌اي انجام شد كه جهان اسلام تحت تأثير حملة مغولان قرار داشت و فاتحان جديد، تازه به اسلام گرويده بودند؛ در ايران، سلسله‌هاي محلي حكم مي‌راندند و تاريخ ايران دورة فترت خويش را سپري مي‌كرد. او تصويري دقيق از طبيعت، محصولات، كالاهاي صادراتي، راه‌ها، اختلافات مذهبي، بزرگان شهرها و روستاها‌، شهرهاي بزرگ و كوچك و روستاهاي سرزمين‌هاي اسلامي به‌ويژه ايران را در اختيار ما قرار مي‌دهد. براي مثال، دربارة اصفهان مي‌نويسد كه اگرچه شهري بزرگ و زيبا است، به‌دليل اختلافات شيعيان و سنيان به ويراني افتاده است. سپس از ميوه‌هاي آن شهر مي‌نويسد و از اصنافش كه به آن «كلو» مي‌گفتند و از مردمش كه زيبارويند و در مهماني‌هاي جوانان مجردشان آنقدر هم‌چشمي و رقابت وجود دارد كه دسته‌اي با شمع غذا پخته و دسته‌اي ديگر به‌جاي هيزم از حرير استفاده كرده بودند (ابن‌بطوطه، 1376: ج1، ص 247ـ246). او درمورد تبريز مي‌نويسد كه بازار غازان اين شهر، از بهترين بازارهايي بوده كه در شهرهاي دنيا ديده است. هر يكي از اصناف پيشه‌وران در اين بازار، محل بخصوصي داشتند و «...من به بازار جوهريان كه رفتم، بس كه از انواع جواهرات ديدم، چشمم خيره گشت. غلامان خوشگل با جامه‌هاي فاخر، دستمال‌هاي ابريشمين بر كمر بسته، درپيش خواجگان ايستاده بودند و جواهرات را به زنان ترك نشان مي‌دادند. اين زنان در خريد جواهر بر هم سبقت مي‌جستند و زياد مي‌خريدند و من در اين ميان، فتنه‌هايي از جمال و زيبايي ديدم كه به خدا بايد پناه برد.» (همان، ص 284). وي دربارة شيراز نيز مطالبي مشابه دارد و شيراز را ازلحاظ زيبايي شهري مي‌داند همتراز دمشق. انگيزة ابن‌بطوطه از رفتن به شيراز، زيارت «شيخ مجدالدين شيرازي» ــ «قطب اوليا و يگانة روزگار و صاحب كرامات» (همان، ص 251) بود. به گفتة ابن‌بطوطه، به‌واسطة اين شيخ بانفوذ بود كه ايلخان مغول، سلطان محمد خدابنده (درگذشته: 717 ﻫ . ق.)، از تشيع روي گرداند و به تسنن بازگشت (همان، ص 254ـ253). نكته‌اي كه در‌مورد ابن‌بطوطه جالب مي‌نمايد، اين است كه او در بسياري از موارد پس از ذكر مطالبي دربارة هر ديار، به سلسله‌هاي محلي آن اشاره مي‌كند. او در مورد برخي از شهرهايي كه در بالا از آنها ياد كرديم، به سلسله‌هاي محلي آنها اشارات دقيق و جالب توجه دارد (همان، ص 244ـ240، 258ـ255 و 280ـ278). به هر روي، ابن‌بطوطه بيش از همة جهانگردان روزگار خود و روزگار پيشين گردش كرد و به مناطقی پاي گذاشت كه ديگر سياحان به آن نواحي گام نگذاشته بودند. او به‌راستي بيش از ماركوپولو سفر كرد: طول سفرهاي او 000,120 كيلومتر تخمين زده شده است (نفيس احمد، 1376: 57) و عنوان «شاهزادة مسافران» به‌حق شايسته و زيبندة او است. (آبركرومبي
، 1991: 49ـ2)
پس از قرن هشتم و نهم هجري، سياحت‌ها و جهانگردي‌هاي مسلمانان رو به كاهش نهاد؛ و پس از سقوط قسطنطنيه به‌دست تركان عثماني، اروپاييان بودند كه به انگيزة كشف «خاور شگفت‌انگيز»
، به سياحت و جهانگردي روي آوردند. 
نتيجه

ظهور اسلام، تحولات عمده‌اي در سطح تمدن بشري به‌وجود آورد؛ و همه چيز رنگ ديگري به خود گرفت. نخستين گام‌ها براي شناسايي پيرامون خود، با برگرداندن آثار جغرافي‌دانان يوناني و رومي به زبان عربي آغاز شد. ايرانيان سهمي درخور توجه در زمينة گسترش جغرافيا و فرهنگ جهانگردي ايفا كردند. در زمينة دانش جغرافيا، مسلمانان شيوة تقسيم دنياي مسكون به هفت كشور را از ايرانيان آموختند و بسياري از واژگان پارسي را در كتاب‌هاي جغرافياي خود به‌كار بردند.

در گسترش اسلام، بازرگانان، بارسالاران، دريانوردان سهمي عظيم داشتند. دامنة اسلام با برخورداري از پژوهش جغرافيا و سفرنامه‌نويسان مسلمان گسترش يافت. دريانوردان و سوداگران برخاسته ازميان اقشار متوسط شهرهاي بزرگ اسلامي چون بغداد، بصره، اصفهان و شيراز، درپي دست‌يافتن به زندگي بهتر، راه نقاط دور را درپيش گرفتند و از اين طريق اسلام را در شرق گسترش دادند. آنان در اين راه، هم به ثروت‌هاي افسانه‌اي مشرق‌زمين رسيدند و هم ثواب گسترش دين اسلام را از آن خود كردند. اين مسلمانان سياح، حامل گرايش‌هاي تجاري بودند و از منظر تجارت، اسلام را در سرزمين‌هاي شرقي گسترش دادند.

جغرافي‌دانان و جهانگردان مسلمان، ضمن آنكه سهمي عظيم در پويايي تمدن اسلامي داشتند، در تمدن اروپايي نيز تأثيرگذار بودند. اگر قرن چهارم هجرت اوج شكوفايي تمدن اسلامي و عصر طلايي به‌حساب مي‌آيد و جغرافي‌دانان و جهانگردان مسلمان نيز به‌نوبة خود سهمي در اين شكوفايي داشتند، آغاز عصر طلايي اروپاييان نيز پس از فتح قسطنطنيه توسط عثمانی ها بود. بي‌ترديد نه تنها تأثير جغرافي‌دانان و جهانگردان مسلمان بر فرهنگ و تمدن اسلامي پايا بود، بلكه گزارش‌هاي آنان كه به‌دست اروپاييان ترجمه شد، بر كنجكاوي اروپاييان تأثير گذاشت. انبوه اسامي اسلامي و فارسي در زبان‌هاي اروپايي، نشان از تأثير اين بخش از فرهنگ و تمدن اسلامي بر زندگي تمدن اروپايي دارد. مسلمانان پايه‌هاي پيوند جغرافيا و جهانگردي را از دين اسلام، قرآن، سنت نبوي و ترجمة آثار كلاسيك باستان (يونان، روم)، ایران و هند گرفتند و سپس خود كوششگرانه به اكتشاف، جست‌وجو، ديدن و نوشتن دست يازيدند. شگفتي از اين كندوكاوها، كنجكاوي‌ها، جهانگردي‌هاي بي‌باكانه و نوشته‌هاي كم‌نظير، هنوز به جاي خود پايدار و پابرجا است. اما هنگامی که «پیری رییس» ــ جغرافی‌دان مشهور عثمانی در قاهره ــ نقشة راه‌های دریایی و زمینی و نقشة فتوحات اروپاییان را به «سلطان سلیم» (مدت حکومت: 926 ـ 918 ﻫ . ق.) نشان داد (آلن، 1963: 12)، حقیقتی آشکار شده بود و آن اینکه ماجرای کنجکاوی‌ها و اکتشافات، دیگر باژگونه شده و این اروپا بود که توجه خویش را به شرق افسانه‌ای معطوف کرده بود، توجهی که تاکنون ادامه یافته است.
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